
لایحه‌ای‌ست تحریمی و از جنس مقاومت. 
هم اکنــون مجلس به زودی بررســی بودجه 
را آغــاز مــی کنــد بودجه ســال آینده بــا نگاه 
واقع بینانه به قیمت نفــت و میزان فروش 
درآمدهــای  بــر  تمرکــز  تحریــم،  شــرایط  در 
مالیاتی و تأمین مالــی غیر تورمی و واگذاری 
دارائی‌های ســرمایه‌ای تلاش دارد تاب‌آوری 
اقتصــاد را در ســال اقتصادی 99 پشــتیبانی 
کند. ارزیابی بودجه ســال آینده و فراتر از آن، 
اصلاحات ســاختاری در سیاست‌های مالی 
و پولی را با علی ســعدوندی کارشناس ارشد 
پولــی و اســتاد ســابق دانشــگاه وولونگنگ 
استرالیا در میان گذاشتیم. او تأکید دارد آنچه 
می‌تواند نقشــه راه بودجه در ســال‌های آتی 
باشــد، جدایی بودجــه ارزی از بودجه ریالی 
اســت. بودجه ارزی در اختیار ســازمان‌های 
توسعه‌ای قرار بگیرد و بودجه ریالی به دولت 

و خزانه‌داری اختصاص یابد.

ëë تحلیل و ارزیابی شــما از کلیات بودجه
سال 1399 چیست؟

بودجه سال آینده می‌توانست واجد یک 
ســری نکات مثبت باشــد امــا ملزومات 
نیســت. مهم‌تریــن  فراهــم  آن  اجــرای 
نکتــه‌ای کــه می‌توانســت نجــات بخش 
باشــد عملیــات بــازار بــاز اســت دلیــل 
اهمیــت عملیــات بازار باز این اســت که 
همواره یکی از اصلی‌ترین مشــکلات در 
کشــور مــا بودجه و کســری بودجــه بوده 
اســت چرا که طی 50 ســال گذشــته یک 
سال هم نبوده که ما مازاد بودجه داشته 
باشــیم اما در عوض مــازاد بودجه ارزی 
داشته‌ایم یعنی درآمد ارزی بالا و درآمد 
ریالــی پاییــن بوده اســت. دلیــل آن هم 
این اســت که کارایی دولت‌ها پایین بوده 
و بســیاری از ســال‌ها رکــود را در اقتصاد 
تجربــه کرده‌ایــم، بنابرایــن درآمدهــای 
دولت کافی نبــوده و این باعث به وجود 
آمدن کســری بودجه ریالی مزمن شــده 
است. همواره در کشــور پایه پولی تزریق 
شده اســت یعنی از بانک مرکزی قرض 
گرفتیــم، چــون قــرض گرفتن مســتقیم 
بعــد از برنامــه پنــج ســاله ســوم امکان 
نداشته است و دولت‌ها از طریق فروش 
ارز بــه بانک مرکزی از پایــه پولی ارتزاق 
می‌کرده‌انــد. پــس در طــول تمــام ایــن 
ســال‌ها مــا در حــال بهره‌گیــری از پــول 
پرقــدرت بانــک مرکزی بوده‌ایــم و هیچ 
وقت کسری بودجه در کشور مداوا نشده 
اســت. حال هم که درآمــد نفتی نداریم 
مســأله زیاد فرق نکرده است فقط ارزی 
وجــود نــدارد که دولت بــه بانک مرکزی 

بدهد.
دولت‌ها همواره بخشی از کسری بودجه 
را از بانک‌هــای تجــاری جبــران کرده‌اند 
و هنگامــی کــه بدهــی اش را پرداخــت 
نمی‌کنــد آن بانک‌هــا هــم دچار کســری 
مرکــزی  بانــک  از  و  می‌شــوند  بودجــه 
دریافــت  برداشــت  اضافــه  به‌صــورت 
خواهنــد کرد کــه در ایــن شــرایط دولت 
بــاز هم از بانــک مرکــزی البته بــا تأخیر 
پایــه پولــی دریافــت می‌کنــد و بخشــی 
بــه  دارد  دولــت  کــه  را  قرض‌هایــی  از 
بانــک مرکــزی نمی‌رســد و آن را مــردم 
می‌پردازند. این مسأله ترازنامه بانک‌ها 
را تضعیــف کرده اســت و همیــن عامل 
هم باعث تضعیف اقتصاد شــده است. 
تولیــد  در  درصــد   20 مرکــزی  دولــت 
اینکــه  امــا  دارد  نقــش  ملــی  ناخالــص 
دولت از نظام بانکی اســتقراض می‌کند 
به مثابه این اســت که کل اقتصاد کشــور 

به گروگان گرفته شده است.
وضعیت مــا از نظــر تحریم‌هــا تغییری 
بــه  واکنــش  در  مــا  امــا  اســت  نکــرده 
رکــودزا  سیاســت‌های  بــه  تحریم‌هــا 
روی آورده‌ایــم و ایــن مســائل مــا را بــه 
ماننــد  ریاضتــی  سیاســت‌های  ســوی 
صرفه‌جویــی و مالیات کشــانده اســت و 
بســیاری از توصیه‌هــای اقتصاددانان در 
تعارض با شــهود جامعه قــرار می‌گیرد. 
شــهود جامعه این اســت، وقتی تحریم 
شــود  کــم  هزینه‌هــا  می‌افتــد  اتفــاق 
ومالیات‌هــا افزایش یابد. امســال رقمی 
در حــدود منهــای پنج درصد تــا منهای 
10 درصد رشــد اقتصادی کشــور تخمین 
تحریم‌هــا  کــه  درحالــی  می‌شــود.  زده 
شــاید تا منهای دو درصد بــر اقتصاد اثر 
داشــته‌اند. اگــر مانند روســیه عمل کرده 
بودیم نهایتاً رشــد اقتصادی ما از مثبت 

چهــار درصد به صفر می‌رســید. اما ما از 
مثبــت چهــار درصد به منهــای نه و نیم 
درصــد رســیده‌ایم. ایــن نتایــج و اعــداد 
ناشــی از سیاســت‌های وحشــت و ترس 
تحریم‌هــا  از  اقتصــادی  سیاســتگذاران 
بوده اســت؛ سیاست‌هایی که اتخاذ شده 
تحت عنوان سیاست‌های هم چرخه‌ای 
شــناخته می‌شــود یعنی سیاســتی که در 
دوران رکــود، رکــود را تشــدید می‌کنــد و 
در دوران رونق، رونق را تشــدید می‌کند. 
این سیاست‌ها برای اقتصاد مضر است. 
در دوران رکــود بایــد سیاســت ضد رکود 
داشــت و در دوران رونــق باید سیاســت 
ضد تورم اجرا شــود تا بتوانیم به تعادل 
برســیم و اقتصــاد مرتــب در چاله نیفتد 
درحالــی که در ایران عکــس آن را عمل 
کردیــم. اگــر مــا بخواهیم سیاســت ضد 
نمی‌توانیــم  باشــیم،  داشــته  چرخــه‌ای 
نســبت مالیــات در تولیــد ناخالص ملی 
را افزایــش دهیــم، وقتی رکــود به وجود 
می‌آید نسبت مالیات به تولید ناخالص 
ملی کاهش پیدا می‌کند و حداکثر اقدام 
این ‌اســت که جلوی فــرار مالیاتی گرفته 
شــود و نهایتــاً ایــن نســبت را به نســبت 
قبل برسانیم. افزایش این نسبت امکان 
پذیر نخواهد بود و هزینه‌های آن بیشــتر 

است.
از ســوی دیگــر مــا در اقتصاد مســأله‌ای 
به‌نــام »تناقــض صرفــه جویــی« داریم. 
در اقتصاد خرد به تک تک افراد توصیه 
می‌شــود بیشتر پس‌انداز و کمتر مصرف 
کننــد. حــال اگــر در یــک اقتصــاد همــه 
مــردم مصرف کمتــر و پس‌انداز بیشــتر 
رکــود  وارد  اقتصــاد  آن  باشــند  داشــته 
می‌شــود. اتفاقی که در جامعه ما افتاده 
این اســت کــه مصــرف دولــت به‌عنوان 
محــدود  را  مصرف‌کننــده  بزرگتریــن 
می‌کنیم. نتیجه این می‌شــود اقتصادی 
کــه مدتی به ســمت رکود رفتــه بود الان 
شدیدتر وارد رکود می‌شود و همین رکود 
باعــث می‌شــود که یــک چرخــه خبیث 
بــه وجــود بیایــد. در ایــن چرخــه، رکــود 
بیشــتر می‌شود و رشد اقتصادی منفی‌تر 
می‌شــود و از طــرف دیگر نــرخ تورم هم 
سیاســت‌های  بنابرایــن  مــی‌رود.  بالاتــر 
بودجه‌ای باید به نحوی اصلاح شــود که 
بتوانیــم سیاســتگذاری مالــی در جهــت 

مقابله با تحریم و رکود داشته باشیم.
ëë چــه راهــکاری بــرای در پیــش گرفتــن

سیاست ضد رکود وجود دارد؟
برای اجرای سیاســت ضد رکــود توصیه 
بــر این اســت کــه بایــد بودجــه عمرانی 
را افزایــش داد کــه این هــم باید از محل 
بدهــی انجام شــود. دولت از چهار ســال 
پیــش اقــدام بــه انتشــار اوراق کــرده اما 
حتــی یــک ریــال هــم از اوراق بدهــی را 
نکــول نکــرده اســت. بــه جز اســتقراض 
کســری  پوشــاندن  بــرای  دیگــری  راه 
بودجــه نداریــم. از دو طریــق می‌توانیم 
اســتقراض کنیــم اول این کــه  به‌صورت 
مســتقیم از بانک مرکزی قرض بگیریم 
که تورم زاســت و دوم این کــه از جامعه 
اســتقراض کنیــم کــه ضــد تــورم اســت. 
اصــل صحبت‌هــای مــن ایــن اســت که 
ابــزار بدهــی ملزومــات خــاص خــود را 
دارد پــس بایــد نرخ بدهــی کنترل و نرخ 
اوراق هم سیاســتگذاری شود که این کار 
را بایــد بانک مرکزی انجام دهد. ما باید 
بــه تجربه و علم بشــری برگردیم و همه 

چیز را درست اجرا کنیم.
ëë علم بشــری چه توصیه‌ای برای جبران

بهــره  آن  از  مــا  کــه  دارد  بودجــه  کســری 
نبرده‌ایم؟

همــواره توصیه این بوده اســت که تمام 
انجــام  اوراق  طریــق  از  بودجــه  کســری 
از  بخشــی  حاضــر  درحــال  امــا  شــود؛ 
کســری بودجــه از طریق اوراق و بخشــی 
دیگــر از محــل صنــدوق توســعه ملــی 
تأمیــن می‌شــود کــه این اقــدام صندوق 
توســعه ملــی را خالــی می‌کنــد و اقــدام 
خطرناکی اســت. از ســوی دیگــر بودجه 
باید انبساطی باشد نه انقباضی. بودجه 
بایــد به‌ ســمتی بــرود کــه منابــع بودجه 
عمرانــی تأمین شــود که درحــال حاضر 
ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد. توصیــه من 
ایــن اســت که نخســت کســری بودجه را 
از  و بعــد  تأمیــن کننــد  بهــادار  اوراق  از 
عملیــات بازار باز واقعی اســتفاده کنند. 
وقتی نــرخ اوراق بدهی 22 درصد و نرخ 
تــورم 45 درصد اســت، دولت نرخ بهره 
واقعــی کــه پرداخت می‌کنــد منهای 20 
درصد است. پس دولت می‌تواند اوراق 

کوتاه مدت چاپ کند. برداشــت من این 
اســت که نرخ اوراق و نرخ تورم انتظاری 
در یــک محدوده بین 30 تا 40 درصد به 
هم برســند و پــس از آن باید نرخ تورم و 
نــرخ اوراق را همزمــان کاهش داد. پس 
مــا در حــدود پنج ســال با این سیاســت 
می‌توانیــم نــرخ تــورم را بــه کشــورهای 
صنعتی برســانیم. مهم‌ترین مســأله در 
رشــد بلنــد مدت رشــد جمعیت اســت. 
نســبت تکفل در ایران بسیار پایین است 
و مــا یکــی از بهترین نســبت‌ها را در دنیا 
داریــم و این نســبت عالی فقــط یک بار 
در تاریــخ یــک کشــور اتفــاق می‌افتــد و 
استفاده نکردن از آن به معنای از دست 
دادن فرصت، پیشرفت و صنعتی شدن 
است. کشــورهایی که ســاختار جمعیتی 
مناســبی ندارند امکان نــدارد به‌صورت 
درون زا رشــد کنند و بایــد منابع خارج از 
کشور جذب شود اما کشوری مانند ایران 
و کــره جنوبــی از نظرســاختار جمعیتــی 
بهتریــن موقعیت را در دنیــا دارند. بعد 
از ما ترکیه و آذربایجان چنین موقعیتی 
دارنــد کــه اتفاقــاً آنهــا هــم همســایه ما 
اگــر  کــه  اینجاســت  عجیــب  هســتند. 
اقتصــاد ایــران بتواند با اقتصــاد عراق و 
افغانســتان یک اتحاد تشکیل دهد، این 
دو کشور هم در دهه‌های آینده وارد‌ گذار 
جمعیتی می‌شوند و پنجره جمعیتی به 

روی آنها گشوده می‌شود.
این بدان معناســت که اگر این سه کشور 
اتحــاد اقتصــادی داشــته باشــند پنجــره 
جمعیتــی می‌توانــد بــه مــدت 60 ســال 
بــه روی آنهــا بــاز بمانــد. ایــن وضعیت 
تاکنون در دنیا ســابقه نداشــته است و از 
منظر اقتصاد سیاســی شاید بتوان گفت 
یکــی از دلایــل تحریم‌هــا از بیــن بــردن 
فرصــت طلایــی ســاختار جمعیتــی در 
ایــن منطقه اســت. چــون در این منطقه 
ایران اولین کشــوری است که وارد پنجره 
جمعیتــی می‌شــود و قابلیت رشــد دارد 
پــس از آن کشــورهای همســایه کــه نــام 
بــردم بــا اختلاف کمی از ایــران وارد این 
فرصــت جمعیتــی می‌شــوند. پــس اگر 
مرزهــای تجــاری این کشــورها برداشــته 
شود مزایای حاصل از فرصت جمعیتی 
همــه منطقــه را شــامل می‌شــود. البتــه 
مــا هنــوز فرصــت داریــم تــا از موهبــت 
پنجــره جمعیتی به‌عنــوان یک فرصت 

استثنایی استفاده کنیم.
ëë پولــی سیاســت‌های  دربــاره  نظرتــان 

چیست؟ باید انبساطی باشند یا انقباضی؟
سیاســت‌های پولــی در کشــور مــا نبایــد 
انبســاطی باشند، اما می‌توانند انقباضی 
و خنثی باشــد. اما در کوتــاه مدت نیازی 
به سیاســت‌های انقباضی نیست. مقدار 
نقدینگــی نســبت به ناخالــص ملی هم 
بســیار بالاســت اما وضعیت نسبت‌های 
نقدینگــی ما وضعیت اســف باری دارد. 
پولــی  محرک‌هــای  از  مطلقــاً  بنابرایــن 
نمی‌توانیــم برای ایجاد رونق در اقتصاد 
اســتفاده کنیــم. هنگامــی کــه دولــت در 
عملیــات بازار بــاز اوراق منتشــر می‌کند 
بانک مرکزی به‌صورت مســتقل بخشی 
از اوراق را می‌خــرد. مثــاً در کشــور ژاپن 
40 درصــد اوراق را بانــک مرکــزی ژاپــن 
خریــده اســت. بــا توجه بــه نیــاز جامعه 
بانــک مرکزی می‌توانــد 15 تا 25 درصد 

اوراق را خریداری کند.
ëë با توجه بــه اینکه بودجه ســال آینده با

تمرکز ویژه بر درآمدهای مالیاتی و کسب 
175 هــزار میلیــارد تومــان منابــع از این 
طریق بســته شــده اســت. ارزیابی شما از 
تحقــق این بخش از برنامــه چه می‌تواند 

باشد؟
آنچــه در رابطــه با این موضــوع اهمیت 
بــر  نبایــد مالیــات  کــه  ایــن اســت  دارد 
درآمــد دریافــت شــود بلکــه مالیــات بر 
ثروت، زمیــن، خانه و مصــرف می‌تواند 
جایگزین شــود. ضــرورت دارد تا ترکیب 
نســبت  امــا  بدهیــم  تغییــر  را  مالیاتــی 
را  ملــی  ناخالــص  تولیــد  بــه  مالیــات 
نمی‌تــوان افزایــش داد. اگــر اقتصــاد در 
شرایط عادی قرار داشت با افزایش نرخ 
ســود اوراق ســرمایه‌گذاری کاهــش پیدا 
می‌کرد. امــا هنگامی کــه اقتصاد ما یک 
اقتصــاد تحریمی اســت ســرمایه‌گذاری 
خصوصــی غایــب خواهد بــود. از طرف 
اوراق  طریــق  از  دولــت  وقتــی  دیگــر 
اســتقراض می‌کنــد نــرخ بهــره افزایش 
پیــدا می‌کنــد اما مضر نیســت چــرا که از 
این طریق منابعی به دست می‌آورد که 
می‌تواند به بودجــه عمرانی تزریق کند. 

از طــرف دیگــر افزایش بودجــه عمرانی 
باعث می‌شــود فعالیت اقتصادی رشــد 
نااطمینانی‌هــا هــم  تبــع آن  بــه  و  کنــد 
ســرمایه‌گذاری  و  می‌کنــد  پیــدا  کاهــش 
خصوصی دوباره راه می‌افتد و وضعیت 
به ســوی اصلاح پیــش مــی‌رود و نتیجه 
آن هــم کاهــش نــرخ تــورم اســت و هم 
زمان از طریق عملیات بازار باز می‌توان 
نــرخ اوراق را کاهــش داد ایــن یعنــی ما 
می‌توانیــم بــه جــای اینکــه وارد چرخــه 
معیوب و خبیث بشــویم وارد چرخه‌ای 
شویم که وضعیت‌مان را بهبود ببخشد.

ëë یکــی از نقدهایــی کــه بــه بودجه ســال
آینــده وارد شــده، تخصیــص دوبــاره ارز 
4200 تومانــی اســت که معتقدنــد تجربه 
موفقــی نبــوده اســت. به‌نظــر شــما چه 
کالاهــای  واردات  بــرای  بایــد  راهــکاری 

اساسی در نظر گرفته می‌شد؟
مــا قانونی به‌ نام قانــون دوم رفاه داریم 
که می‌گویــد اگر می‌خواهید ســطح رفاه 
بخشی از جامعه را افزایش دهید انتقال 
مســتقیم درآمــد باید صــورت بگیرد نه 
اینکــه بر قیمت‌های نســبی اثر بگذارید. 
تخصیــص ارز 4200 تومانــی این اســت 
اگــر بعضی از قیمت‌ها را ســرکوب کنیم 
تا سطح فقر در کشور کاهش پیدا کند در 
حالی که اگر قرار است سطح فقر کاهش 
یابد، باید درآمد دولت را افزایش دهیم 
تا دولــت، درآمد را به افــراد فقیر تزریق 
کنــد. فاصلــه ارز 4 هــزار و 200 تومانی با 
ارز 13هــزار تومانــی زیــاد اســت. این در 
شــرایطی اســت که با توجه به سیاســت 
فعلی یک ســوم قیمــت فعلی ارز بابت 

کالاهای اساسی پرداخت می‌شود اما در 
نهایــت قیمــت کالاهــا در بازار بــا ارز 13 

هزار تومانی به دست مردم می‌رسد.
در مــورد ارز ثانویــه نیــز می‌تــوان گفــت 
اســت.  شــده  نقــض  رفــاه،  دوم  اصــل 
مسأله این اســت که چون صادرکنندگان 
و  برخوردارنــد  رانــت  از  کشــور  ایــن  در 
ثروت را صــادر می‌کننــد، در کل می‌توان 
گفت سیاســت‌های ما به نفــع واردکننده 
اســت. مــا اگــر نــرخ ارز را چهــار هــزار و 
200 می‌دهیــم بیشــتر از 10 میلیــارد دلار 
منابــع ارزی را از بــازار خــارج کرده‌ایــم. 
درنتیجــه نمی‌تــوان بــازار را کنتــرل کــرد 
چون منابعی نداریــم. دولت منابع خود 
را بــه چهارهزار و 200 می‌فروشــد. بخش 
خصوصــی هم منابــع خود را بــه قیمت 
نیمایی می‌فروشــند. ســؤال اینجاست با 
چــه ارزی می‌تــوان بــازار را هدایــت کرد! 
اتفاقــی کــه می‌افتــد این اســت کــه وقتی 
دو نــرخ 4200  و نیمــا را تثبیــت می‌کنیم 
نرخ ارز بازار آزاد که در اختیارسیاســتگذار 
نیســت بالا می‌رود. اگر ما بــه جای 4200 
بــه 13 هــزار می‌فروختیم تفــاوت 9 هزار 
تومــان بود. اگر کل این فاصله به کســری 
می‌یافــت  اختصــاص  دولــت  بودجــه 
از  90هــزار میلیــارد تومــان می‌توانســت 
ارز تأمیــن شــود تا کســری بودجــه خانوار 
و دولــت پوشــش داده شــود، یــا مثــاً اگر 
همین هدفمندی یارانه‌ها که قانون بوده 
است اجرا می‌شد 50 درصد از این طریق 
می‌توانســت به دولت برســد. ما هیچ گاه 
از درآمدهای ارزی‌مان بدرســتی استفاده 
نکرده‌ایــم. به‌عنــوان مثــال مــا هیچــگاه 

 بودجه ارزی را 
از بودجه ریالی جدا کنیم

باید‌ها و نبایدهای بودجه‌ای در گفت‌وگو با علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و بانکی

ش
بر

ëë آیا تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای فاصله گرفتن ‌بودجه وابســته
به نفت باشد؟

مــا تقریبــاً 20 ســال اســت که بودجــه را بــدون نفــت می‌بندیم با 
ایــن توضیح کــه درآمد نفتــی را تبدیل به ریــال می‌کنیم که مثل 
دینامیت در اقتصاد عمل می‌کند و آثار منفی بســیاری دارد و در 
طول این ســال‌ها از نفت هیچ اســتفاده مثبتــی نکرده‌ایم هر چه 
بــوده نفریــن منابع بوده اســت. اما ایــن روند قابل اصلاح اســت 
به شــرط آنکه عزم وجود داشــته باشــد و عقلانیت حاکم باشــد. 
بــه نظر مــن آنچه باید اتفاق بیفتد این اســت کــه بودجه ارزی از 
بودجــه ریالــی جدا شــود. بودجــه ارزی را در اختیار ســازمان‌های 
توســعه‌ای قــرار بدهیــم و بودجــه ریالی بــه دولــت و خزانه‌داری 
اختصــاص یابــد. در واقع باید اقتصــاد دوگانه‌ای بــه وجود بیاید 
تــا اقتصــاد غیرنفتــی براحتــی بتواند مســتقل عمل کنــد بودجه 
باید کاملًا جدا از نفت باشــد. در بودجه ســال 1399 می‌خواستند 
درآمــد ارزی حاصل ازفــروش نفت را در اختیــار بودجه عمرانی 
قرار بدهند. اینکه درآمد حاصل از نفت به ریال تبدیل شود خود 
مشکل اصلی کشور است. اگر اصلاحات در اقتصاد صورت بگیرد 
در چند ســال شــرایط دگرگون می‌شود. کافی اســت چند سال به 

خودمان سختی بدهیم اما برای همیشه رشد کنیم.
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سپیده پیری
خبرنگار

ســعی نکرده‌ایم از ارز برای یک فرودگاه، 
بنــدر خــوب، خــط آهن مــدرن اســتفاده 
و  احمدی‌نــژاد  دولت‌هــای  در  کنیــم. 
روحانــی تا امــروز حــدود یــک تریلیون و 
300 میلیــارد دلار درآمــد ارزی داشــتیم 
در حالــی که اگر قرار بود نظام ریلی ایران 
را بــه ســطح ژاپــن برســانیم بیــن 150 تا 
200میلیارد دلار احتیاج به سرمایه‌گذاری 
داشــتیم. اگر قرار بود پیشرفته‌ترین بنادر 
جهان را بســازیم حــدود 50 میلیارد دلار 
هزینه داشت و اگر قرار بود پیشرفته‌ترین 
فرودگاه‌هــای دنیا را بســازیم 60 میلیارد 
دلار احتیاج داشــتیم و اگر می‌خواســتیم 
را  دنیــا  بیمارســتان‌های  پیشــرفته‌ترین 
داشته باشیم بین 100 تا 200 میلیارد دلار 
هزینــه داشــت. همه اینهــا را با هم جمع 
کنیــم کمتر از یک هزارو 300میلیارد دلار 
می‌شــود. سؤال اینجاست این پول‌ها کجا 
رفته اســت. برخی تصــور می‌کنند که این 
ارز دزدیده شده است اما حداکثر مبلغی 
که می‌توان دزدید یک دکل نفتی است و 
بیشتر از این امکان ندارد. درآمد ارزی ما 
در سطح جهانی بی‌نظیر است. واقعیت 
صــرف  درآمدهــا  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
پوشاندن کسری بودجه و بیماری هلندی 
شــده اســت. وقتی ما درآمد ارزی را برای 
کســری بودجــه ریالــی اســتفاده می‌کنیم 
موجب بیماری هلندی می‌شود. بیماری 
هلنــدی نام دیگــر صنعت زدایی اســت. 
وقتــی مــا از درآمــد خــود بــرای تخریــب 
می‌کنیــم  اســتفاده  خودمــان  اقتصــاد 
هیــچ امیــدی بــرای تغییــر وجود نــدارد. 
می‌توانســتیم بــا این یــک تریلیون و 300 
پیشــرفته‌ترین  ســطح  در  دلار  میلیــارد 

کشورها باشیم اما نخواستیم.
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بایــد به‌ســمت رانــت زدایــی برویــم نــه 
رانــت زایــی. سیاســت‌های مــا رانــت زا 
اســت. تمــام بازارهایمــان را بــه علــت 
انحصــار بســته‌ایم به‌عنــوان مثــال بازار 
وکالت و پزشــکی. برداشت ما این است 
کــه با ایجــاد انحصار می‌توان مشــکلات 
ایــن  کــه  کنیــم درحالــی  را حــل  کشــور 
روش درســتی نیســت. ما ســعی کردیم 
سیاست‌های پدر مآبانه داشته باشیم که 
مانع ورود جوانان به اقتصاد شــده است 
در حالــی که باید اقتصاد طرف عرضه را 
در پیــش بگیریم. در این سیاســت چون 
می‌دانیــم با محرک‌هــای پولی به جایی 
نمی‌رســیم ســعی می‌کنیــم مجوزهــا و 
انحصــارات و رانــت اصــاح شــوند. در 
دنیا این سیاســت‌های رفــع موانع تولید 
خوب جواب داده اســت نمونه آن کشور 
گرجســتان اســت کــه کیفیــت زندگــی و 
ســطح رفــاه در آن افزایــش پیــدا کــرده 

است.


